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 : ٣آموزه 

  گشت پشت کوهساراند / نهان میينه مالان قرص خورشيبه مغرب، س -١

  ران، محمد خوارزمشاه که تاب مقاومت ندارد، بهيز به اي چنگدر حمله گوشزد: 

رد. پسر  ي ممی  جا زد و همانيگرمی  مازندران) یايآبسکون (واقع در در  رهيجز

اين شعر درباره   کند.می  یستادگي ن، در برابر هجوم مغولان اي شجاع او، جلال الد

  جلال الدين است. شاه های دلاوری 

قالب:  قلمرو ادبی:  /)یصفت فاعل(زينه خينه مالان: سيس قلمرو زبانی:

 وزن: مفاعيلن مفاعيلن فعولن (رشته انسانی)/ / دوبيتی پيوستهچهارپاره يا 

  ص / ي د: تشخيرفتن خورش سينه خيز

د عظمت حکومت  ي(خورش  شد.پنهان می هاز و آرام در پشت کوهينه خيد هنگام غروب سيخورش :بازگردانی

 بود.) یان رو به نابوديخوارزمشاه

  غروب، خورخفت  پيام:

  زه دارانيو ن هازهيزعفران رنگ / به روی نخت گردی يرمیفرو -٢

  گرد زعفران رنگ: استعاره از پرتو خورشيد / قلمرو ادبی:/  ) فروريز، بن مضارع: فروريخت(بن ماضی: ريخت  میفرو قلمرو زبانی:

  واج آرايی: «ر»/  واژه آرايی: نيزه) / همانند زعفران یگرد(ه يتشب: زعفران رنگ یگرد

  د. يپاش زه داشتند میيو سربازانی که ن هازهيد نور زرد رنگ خود را مانند گردی زعفران رنگ برروی ن يخورش :بازگردانی

  ش خورشيد تاب پيام:

  تن سنگين اسبی تير خورده /  خوردمی هر سو بر سواری غلتز  -٣

  واج آرايی: «ر» قلمرو ادبی:/  پروزن: سنگين قلمرو زبانی:

   .افتادمی بر روی سواران هتن اسبان تيرخورداز هر سو  :بازگردانی

  توصيف نبردگاه  پيام:

  ناليد از درد / سوار زخم دار نيم مرده می به زير باره -٤

  واج آرايی: «ر» قلمرو ادبی: / : نيمه جانمرده مين /زخم دار: زخمی  / اسب: باره قلمرو زبانی:

   .ناليدمی  زخمی و نيم مرده بود زير لاشه اسبان از دردسوارکاری که  :بازگردانی

  توصيف آوردگاه پيام:

 گشت روی روشن روز / به زير دامن شب در سياهینهان می -٥

/ روز: مجاز از خورشيد به علاقه لازميه / دامن شب:  ، استعاره پنهانروی روشن روز: جانبخشی قلمرو ادبی:نهان: پنهان /  قلمرو زبانی:

  جانبخشی / روز، شب: تضاد / واج آرايی: «ر» 

  شد. چهره  روشن روز در پشت پرده سياهی شب پنهان می :بازگردانی

  توصيف غروبپيام: 

  گشت پنهان / فروغ خرگه خوارزمشاهیمیدر آن تاريک شب  -٦



٢ 

خوارزمشاهيان: دودمانی شاهی پس از   // خرگه: خيمه بزرگ، سراپرده بزرگ  پرتو، فروغ: روشنايی قلمرو زبانی:

  خرگه: مجاز از توان وشکوه خوارزمشاهيان. قلمرو ادبی: /فرمانروايی سلجوقيان 

  رفت.می ميانشد و از ان هم خاموش میياه درخشش خيمه (حکومت) خوارزمشاهيدرآن شب س :بازگردانی

  خوارزمشاهيان شکست  پيام:

  به خوناب شفق در دامن شام / به خون آلوده ايران کهن ديد  -٧

 یهيخوناب شفق: اضافه تشب قلمرو ادبی: / شب  سر ،شامگاهشام:  /د يآسمان هنگام غروب خورش یشفق: سرخخوناب: خونابه /   قلمرو زبانی:

  دامن شام: اضافه استعاری /

  .ران با عظمت در خون فرو خواهد رفتيسرخی آسمان  نگاه  کرد و با خود فکر کرد که چگونه ان هنگام غروب به يجلال الد :بازگردانی

  پيش بينی شکست ايران  پيام:

  شتن ديد يدر آن دريای خون در قرص خورشيد / غروب آفتاب خو -٨

/  يا استعاره از جای نبرد که پر از خون شده بود دريای خون: استعاره از سرخی شفق هنگام غروب قلمرو ادبی:/  گرده: قرص قلمرو زبانی:

  آرايی «د»، «ی»آفتاب خويشتن: اضافه تشبيهی / واج آفتاب: مجاز از خورشيد / / اغراق  / یه از نابوديشتن: كنايغروب آفتاب خو

  .ديد حکومت خود را هم ديخورش ینابود ،ای خونی که از کشته شدگان در نظرش پديدار شده بوديهنگام غروب آفتاب و در :بازگردانی

  شکست خوارزمشاه  پيام:

  چه انديشيد آن  دم، کس ندانست / که مژگانش به خون ديده تر شد  -٩

اينکه چشمانش کاسه  ه از ي: كناه تر شدنديخون دبه دم: مجاز از لحظه /  قلمرو ادبی:ديده: چشم / مژگان: مژه ها / دم: نفس /  قلمرو زبانی:

  /   خون شد

  .س کردييش را خهابا خونابه، مژه اندوه که از شدت  انديشيدمین در آن لحظه با خودش چه يد که جلال الديکسی نفهم  :بازگردانی

  ندوه سلطان جلال الدينا پيام:

  چو آتش در سپاه دشمن افتاد / ز آتش هم کمی سوزنده تر شد -١٠

  / اغراق  واژه آرايی: آتشچو آتش: تشبيه /  ادبی:قلمرو  / هم: نيز / چو: مانند قلمرو زبانی:

  .حمله کرد مغولانن مانند آتش حتی سوزنده تر از آن به سپاه يجلال الد :بازگردانی

  تاخت و تاز جلال الدين  پيام:

  گشتمیز ي ان شام رستاخير و برق پولاد / ميدر آن باران ت -١١

ز: ير / شام رستاخي/ پولاد: مجاز از شمش یهير: اضافه تشبيباران ت  قلمرو ادبی: /شام: سر شب  /پولاد: فولاد درخشش /  برق: قلمرو زبانی:

  جبهه جنگ /    استعاره از

بود  امت يدان جنگ که مانند روز قيدرخشيدند، در ممیرها يدند و شمشيباررها مانند باران بر او میيدانی که تين در ميجلال الد :بازگردانی

  .جنگدمی

  وصيف نبرد سلطان جلال الدين ت  پيام:

  گشتمیز ي / به  دنبال سر چنگ کياى خون در دشت تاريدر آن در -١٢

  او ه از نابود کردنيگشتن: کنا  یبه دنبال سر کسدان جنگ / اغراق /  يخون: استعاره از م یايدر قلمرو ادبی: /مون ها دشت: قلمرو زبانی:

گشت تا سر از تنش جدا  ز میين به دنبال چنگ يجلال الد ،ای خون شده بوديشته شدگان مانند دراز ک که يو دشت تاردر آن شب  :بازگردانی

  .کند

  چنگيز کوشش برای کشتن  پيام:



٣ 

  كرد میت سوز / در آن انبوه، كار مرگ يز عاف ير تيبدان شمش -١٣

ه يكار مرگ كردن: كنا قلمرو ادبی: /انبوه: ازدحام  /) کوتاهمرکب  یصفت فاعل( نده و کشندهت سوز: برّ يعاف / عافيت: تندرستی  قلمرو زبانی:

  از كشتن 

  .کردکشت  و نابود میر برّنده و کشنده اش  سربازان مغول را میين با شمشيجلال الد :بازگردانی

  دلاوری جلال الدين  پيام:

  كرد شكفت و برگ میمیخت / دو چندان يرمیچندان كه برگ از شاخه  ولی -١٤

قلمرو  /كرد مید يكرد: برگ تولمیبرگ  شکف)/ شکفتن: شکوفه کردن (بن ماضی: شکفت؛ بن مضارع: /دوچندان: دو برابر  قلمرو زبانی:

  چندان: واژه آرايیشاخه: استعاره از سپاه مغول / برگ: استعاره از تك تك سربازان مغول /  ادبی:

  .گرفتندرا می  هاکشت چندين نفر جای کشته شدهاد بود که هر چه میياما آنقدر تعداد سربازان مغول ز :بازگردانی

  بسياری سپاه مغول پيام:

  انبوه  هاید در آب / به رقص مرگ، اختريرقصمیان موج يم -١٥

  / اخترها می رقصيدند: جانبخشی رقص مرگ: اضافه استعاری قلمرو ادبی:  /انبوه: فراوان، متراکم  /اختر: ستاره قلمرو زبانی: 

  کردند.میی انبوه آسمان در آب رودخانه، رقص مرگ هاستاره :بازگردانی

  توصيف دريا  پيام:

  كوهد بر هم / ز امواج گران كوه از پی يغلتمیبه رود سند  -١٦

   موج های بزرگکوه: استعاره از  قلمرو ادبی: /از پیِ: دنبالِ، عقبِ  /گران: سنگين، عظيم  قلمرو زبانی:

  .دنديغلتروی هم می مانندکوه امواجی سند روددر  :بازگردانی

  بزرگی و خطرناک بودن عبور از رود پيام:

  رفت میش ي د و پيدرمیپهنا، كف آلود / دل  شب   یخروشان، ژرف، ب -١٧

  قلمرو ادبی:ان / ژرف: عميق / بی پهنا: عريض / دريدن: پاره کردن (بن ماضی: دريد، بن مضارع: در) / فريادزنخروشان:  قلمرو زبانی:

 / دل شب دريدن: کنايه از در پيش رفتن در تاريکی دل شب: سياهی شب يا نيمه شب، اضافه استعاری و تشخيص

  .دادشکافت و به راهش ادامه میع و کف آلود بود دل شب را میيق و وسيار عميد و بسيخروشرود سند در حالی که می :بازگردانی

  توصيف رود سند پيام:

  رفت میش يهزاران ن یده شاه / ز هر موجين سدّ روان، در دياز ا -١٨

؛ متناقض  سد روان: استعاره از رود سند قلمرو ادبی: /مانندِ سوزن، خنجر، و نشتر. ز،يت  نوک زيچ نوک هرنيش:   /ديده: چشم  زبانی:قلمرو 

  رفتموج مانند نيش در ديده شاه مین: کنايه از آزار و اذيتّ ديدن؛ / نيش در ديده رفت نما

را  ي[ز .رفتفرومی نيلدش بر چشمان جلال اي ن را بسته بود و هر موج مانند هزاران نيالدن رود مانند سدّی راه جلال يهر موج ا :بازگردانی

  او و خانواده اش بود.] گريزمانع 

  مشکل آفرينی رود برای سپاه ايران پيام:

  دي دمیبر آب  / بنای زندگی یخت اشكي رمیز رخسارش فرو -١٩

  ی: کنايه از ناپايدارديدنبر آب  چيزی رابنای زندگی: اضافه تشبيهی / بنای   قلمرو ادبی:رخسار: چهره /  قلمرو زبانی:

  .کردز حس میيرا ن شان زندگی خوديشد و پاجاری میسلطان جلال الدين اشک از چشمان  :بازگردانی

  اندوهان جلال الدين  پيام:

  د يدمیدر خواب    یال تازه ايماب گون امواج لرزان / خيدر آن س -٢٠



٤ 

خيال در خواب  /سيماب گون: مانند جيوه، تشبيه  قلمرو ادبی: /امواج : م موج  /سيماب: جيوه / گون: مانند  قلمرو زبانی:

  نقشه کشيدن ديدن: کنايه از 

  .ديبه ذهنش رس ایرنگ و ناآرام سند فکر تازه ایوهيان امواج جين در ميجلال الد :بازگردانی

 از آن سوی دريا / سوارانی زره پوش و کمان گير به ياری خواهم  -٢١

  کنايه از جنگجو : زره پوش، کمان گير قلمرو ادبی:/  جامه جنگی: زرهياری: کمک / دريا: رودخانه بزرگ /  قلمرو زبانی:

  . يابممی از آن سوی دريا سوارکارانی جنگجو :بازگردانی

  درخواست نيروی کمکی  پيام:

  هاشان به شمشير بسوزم خانمان دمار از جان اين غولان کشم سخت / -٢٢

کنايه از نابود کردن / غول:  دمار درآوردن، دمار کشيدن:  قلمرو ادبی:/  : خانه و آنچه در آن استخانمان/  به سختی: سخت قلمرو زبانی:

  واج آرايی: «ن» استعاره از مغولان / شمشير: مجاز از جنگ / سوختن: کنايه از نابود کردن / 

  .کنممی من مغولان را به سختی خواهم کشت و با جنگ، خانمانشان را نابود :بازگردانی

  نابود کردن دشمن پيام:

  مملكت فرزند و زن راد فدا كرد / به راه يبامیآمد كه  یشب -٢٣

  فرزند، زن: تناسب  قلمرو ادبی:مملکت: کشور /  قلمرو زبانی:

  .د در راه کشور زن و فرزندانش را قربانی کنديده است که بايشبی رس :بازگردانی

  ميهن دوستی  پيام:

  من، وطن رايد / رهاند از بند اهريش دشمنان استاد و جنگيبه پ -٢٤

 /اسارت مجاز از بند:   قلمرو ادبی:/  / اهريمن: شيطان ريسماننجات داد / بند: رهاند:  /مخفف ايستاد، ايستادگی کرد استاد:  قلمرو زبانی:

  ايستادن در برابر کسی: کنايه از پايداری ورزيدن /   / : استعاره از چنگيز يا دشمناهريمن

  .نجات داد چنگيزيانستادگی کرد و کشور را از دست ين دشمنان ايدر برابر اجلال الدين  :بازگردانی

  ايستادگی سلطان جلال الدين پيام:

  خود افكند   هاسر، ز سر  هارد  / ز تنبا لشكری خُ  یرا تا شب یشب -٢٥

:  ی/ واج آراي آرايی: شب، سرتن، سر: تناسب / واژه  قلمرو ادبی:خود: کلاه خود / /  خرد: کوچک /شبی تا شبی: يک شبانه روز قلمرو زبانی:

  خود ، خُرد: واره/ جناس  «ش» / از سر خود افکندن: کنايه از جدا کردن سر از تن

  .را کشت ايشانو کلاهخود از سر ايشان جدا  کرد و  هااران اندک خود سر از تن مغوليك شبانه روز همراه ين يجلال الد :بازگردانی

  دلاوری سلطان جلال الدين پيام:

  ، بادپا در رود افكندیچو لشكر گرد بر گردش گرفتند / چو كشت -٢٦

  قلمرو ادبی: /  ن اسم (اسب بادپا)يبادپا صفت جانش / مانند: دوم ی«چو» /گرد بر گرد: پيرامون نخست: هنگامی که /  ی«چو» قلمرو زبانی:

 -٢هنگامی که  -١جناس همسان: چو ( /» د« ،» ر«/ واج آرايی: «گ»،  دود)می (ستوری که مانند باد سريع تشبيهچو کشتی: تشبيه / بادپا: 

  مانند) 

  .ا زديان مغول پيرامون او را گرفتند، اسب تندروی خود را مانند کشتی به دريوقتی سپاه  :بازگردانی

  قصد عبور از رود  پيام:

  اب، آسانيای بی پايبگذشت، از پس آن جنگ دشوار / از آن درچو  -٢٧



٥ 

ته  پاياب: دريا: رود بزرگ /  /گذشتن: عبور کردن(بن ماضی: گذشت؛ بن مضارع: گذر)  چو: هنگامی که / قلمرو زبانی:

  دشوار، آسان: تضاد قلمرو ادبی: /  موقوف المعانیعميق /  / بی پاياب: آب که پای بر زمين رسد

  ؛ ق گذشتين از آن جنگ سخت  خود را نجات داد و به آسانی از آن رود عميوقتی که جلال الد :بازگردانی

  نجات سلطان جلال الدين  پيام:

  ن ساني د اي د، بايز / كه گر فرزند با ياران گفت چنگيبه فرزندان و  -٢٨

  واژه آرايی: بايد  قلمرو ادبی:سان: مانند، گونه / گر: اگر /  قلمرو زبانی:

  .ن دلاور باشديد مانند جلال الدياران و  فرزندان خود گفت: اگر وجود فرزند لازم است بايز به يچنگ  :بازگردانی

  ، دلاوری سلطان جلال الدين نصيحت چنگيز به فرزندان پيام:

   است، آن سرها كه رفتهار ين ملك / چه بسياز ا یبه پاس هر وجب خاك  -٢٩

رفته: کنايه از /  دلاورسر: مجاز از سرباز وجب: مجاز از مقدار اندک /   قلمرو ادبی:به پاس: به خاطر / ملک: سرزمين /  قلمرو زبانی:

  درگذشته

  .ن کشور انسانهای بزرگ  و دلاوری کشته شده انديبرای حفظ و پاسداری هر وجب از ا :بازگردانی  

  جانبازی برای ميهن  پيام:

 ن خاك /  خدا داند چه افسرها كه رفتهيبر سر هر قطعه ز  یز مست -٣٠

مستی: از روی عشق وعلاقه به وطن / افسر: مجاز از سرداران /   ز قلمرو ادبی:افسر: تاج و کلاه پادشاهان، صاحب منصب /  قلمرو زبانی:

  درگذشته رفته: کنايه از   /خاک: مجاز از سرزمين ايران

  دند  و جان دادند.ين چه انسانهای بزرگی جنگ ين سرزمين آب و خاک و پاسداری از هر بخش ايازعشق اداند خدا  می :بازگردانی

  جانبازی برای ميهن  پيام:

  مهدی حميدی شيرازی 

 کارگاه متن پژوهی 

 قلمرو زبانی 

  به كار رفته است؟ ر،يز یكدام واژه ها در معان در متن درس، )١

  ) ژرف(قيعم  ) سوز عافيت( نابودكننده  ) ، بارهبادپا(اسب

  کنيم: می  ه«امروز» توج همختلف کلم یم و به نقش هايخوانمی ر را با هميز یمله هاج) ٢

    نقش: مفعول  مت دان. يامروز را غن ■

    نقش: نهاد   است.  یامروز، روز شاد ■

   نقش: مسند  عمر، امروز است.  هني گنج ■

  اليهنقش: مضاف   د شد.ييامروز، تأ هبرنام ■

   دي نقش: ق   روم.می یملّ  هامروز، به کتابخان ■

  اسم را گرفته است.   ی«امروز»، نقش ها ه آخر، کلم هبالا به جز جمل یجمله ها هدر هم

  اسم را ندارد.   یهاک از نقشيچ يآخر، ه   ه«امروز» در جمل هکلم

  » است.یديمذکور، «گروه ق هست. «امروز» در جمليمنادا هم ن



٦ 

ر مفهوم حالت، زمان، مكان،  ينظ  یحيا توضيکند می دياز آن را مق یا جزئياز جمله اسـت که جمله  ی، بخشـیديگـروه ق

  د.  يافزامی ن، تكرار و ... را به جملهيقيد، يترد

  د باشد. يا قيتواند از نظر «نوع»، اسم، صفت می ديق

  کمی /   هم /  آن  دم -  مشخص کنيد. دها راي نهم و دهم، ق  یت هايدر ب

می گفته می شود که کار بر روی آن انجام می گردد و در پاسخ «چه چيزی را» يا «چه کسی را» می آيد. نشانه مفعول  به گروه اس: مفعول

  دوستم را -«را» است. مانند: دوستم را در خيابان ديدم. چه کسی را ديدم؟  

در پاسخ «چه   نهاد  دهيم شناسه فعل تغيير می کند؛و اگر شخص و شمار نهاد را تغيير  : گروه اسمی است که خبری از آن داده می شودنهاد
  بهرام. -چيزی» يا «چه کسی» می آيد. مانند: بهرام آمد. چه کسی آمد؟  

در پاسخ «چگونه است» می آيد؛ مانند: گل زيباست. گل  و که به وسيله فعل اسنادی به نهاد نسبت داده می شود بخشی از جمله است: مسند
  زيبا. -چگونه است؟ 

«بود، شد،    لیو ؛هميشه فعل اسنادی است »است؛ «و معنای ديگری ندارند نسبت می دهند نهادرا به  مسندفعلهايی اند که  اسنادی:فعل 

  . د اسنادی خواهند بودنبيايمعنای «است» به گشت، گرديد» اگر 

  اليه است؛ مانند: دست بهرام.را ترکيب اضافی می گويند. اسم نخست مضاف و دومی مضاف اسم»   ـِ«اسم ترکيب  :مضاف اليه

    اليهشناسايي صفت و مضاف راه  

نکره  »  ی« موصوف    -٣  اليه دو پديدهو مضاف   اند؛ امّا مضاف صفت و موصوف يک پديده -٢.  پذيرداليه نمیپذيرد؛ امّا مضاف می»  تر و ترين«صفت،  - ١

کند و در ترکيب وصفی  اليه را وصف می ديگری را بيفزاييم، در ترکيب اضافی، صفت مضاف اگر به ترکيب، صفت    -٤.   پذيردنمی  پذيرد؛ امّا مضاف می

با افزودن «است»    -٦پذيرد.  پذيرد؛ اما صفت نمی مضاف اليه هميشه اسم است، پس «نشانۀ جمع» می   -٥   .در چوبي بزرگ ، در خانة بزرگ  :موصوف را؛ مانند

  پذيرد.پذيرد؛ امّا اسم نمی صفت نقش مسندی می  - ٧شود. به ترکيب اضافی، جملۀ نامعنايی ساخته می 

رفت. در اين جمله «ديروز» قيد و  دانشگاه به ديروز جمله را مقيد می کند و اگر آن را بيندازيم جمله ناقص نمی شود؛ مانند: بهرام  :قيد

  ؛ زيرا اگر اين دو واژه را بيندازيم جمله ناقص نمی شود. است«دانشگاه» متمم قيدی 

 قلمرو ادبی 

  : استعاره از ميدان جنگ بيت دوازدهم/  سرخی شفق هنگام غروب بيت هشتم:  - ؟در بيت های هشتم و دوازدهم استعاره از چيست دريای خون )١

  . ابيات زير را از نظر کاربرد تشبيه و کنايه بررسی کنيد) ٢

 ديدريخت اشكی / بنای زندگی بر آب میز رخسارش فرومی -١٩

  ديد در خواب می  ایآن سيماب گون امواج لرزان / خيال تازهدر  -٢٠



٧ 

تشبيه  سيماب گون:  /ی ديدن نابودچيزی را در معرض کنايه از بنای چيزی را بر آب ديدن:  اضافه تشبيهی /بنای زندگی: 

 نقشه کشيدن کنايه از در خواب ديدن:  خيال /

به اين   ؛هر بند شامل چهار مصراع است  .اين شعر از چند بند هم وزن و هماهنگ تشکيل شده است  » دقت کنيد.در امواج سند«به شعر  )  ٣

رود و رواج آن  می   کار  به  سياسی  و  اجتماعی  مضامين  طرح  برای  بيشتر  چهارپارهگويند  می  »دوبيتی های پيوسته«يا    »چهارپاره«  نوع شعر

  . از دوره مشروطه بوده و تاکنون ادامه يافته است

  . سروده هايی در اين قالب دارند فريدون توللی ،فريدون مشيری ،ملک الشعرای بهار

  . اکنون نحوه قرار گرفتن قافيه ها در چهارپاره را به کمک شکل نشان دهيد ■

--------------------------      /--------------------------   ■ 

--------------------------      /--------------------------   ■  

♣♣ ♣ 
--------------------------      /--------------------------  ▲ 

--------------------------      /--------------------------  ▲  

 قلمرو فکری 

  فروپاشی فرمانروايی خوارزمشاهيان نزديک بود. -  را دارد؟ ایان چه نكته ي ر، قصد بي ت زيب شاعر در )١

  .   ی فروغ خرگه خوارزمشاه  /گشت پنهانمی ک شبيدر آن تار 

کند که می را توصيف خوارزمشاه جلال الدين سلطان  -كند؟ می وصف يیها یژگيرا و با چه و یچه كس ر،ي ات زيدر اب  یرازيش یديحم) ٢

  دلاور و جنگجو بود. ،اندوهگين

  ده تر شد           يكه مژگانش به خون د /د آن  دم، كس ندانست  يشيچه اند

  سوزنده تر شد یزآتش هم كم / چو آتش در سپاه دشمن افتاد 

  جانفشانی در راه ميهن – .ديح دهيام درس توضير و پي ز يیارتباط معنا هدربار) ٣

                                ی)ريمع یره(ما     هن ره چه كند همّت مردانيتا در ا  /م ايدر ره عشق وطن از سر جان خاسته 

که با مردن سربازان مغول گروه ديگر کند می  توصيفرا  ایصحنه  - وصف شده است؟از نبرد را  ایر، چه صحنهي ت زيدر بشاعر ) ٤

  گرفتند. می  جای آنها را

  كردمی شكفت و برگمی  دو چندان /خت يرمی چندان كه برگ از شاخه یول 

  

  

  



٨ 

 ایک را آزاد نخوانده اند؛ مگر سرو را که ثمره يچ  يهآفريده است و برومند    ی عزّ و جلّ ن درخت نامور که خدايدند: «چنديرا پرس  یميحك

  ن چه حكمت اسـت؟يندارد. در ا

ن  يچ از ايپژمرده شود و سرو را ه  آن تازه آيد و گاهی به عدم آنمعلوم، به وجود    یاسـت که به وقت   نمعيّ   ای گفت: هر درختی را ثمره

  ن. اسـت صفت آزادگان يا و خوش اسـت یست و همه وقتين

  /   دز است و بزرگ و ارجمنيعز:  / نامور: نامدار، مشهور / عَزَّ و جَلّ   »؛ حرف اضافهاز«به معنای    » را«را پرسيدند:    حکيمی  قلمرو زبانی:

به وجودِ آن تازه آيد:    دارندگی /»:  نيّ مع  یارا ثمره  ی هر درخت«را» در «معينّ: مشخص /    /  / ثمره:  بر، ميوه  )بر: ميوه(  برومند: دارای ميوه

  وجود، عدم: تضاد   قلمرو ادبی: /عدم: نبود  / گيردبا وجود آن طراوت و شادابی می

؛ مگر نگفته استآزاد    به هيچ کدامکه خدای عزّ و جلّ آفريده است    یميوه دارو    مشهوردرخت    اين همهحكيمی پرسيدند: «از    :بازگردانی

 ؟ وجود دارد یچه حكمتکار  ندارد. در اين   ميوهسرو که 

عدم آن   خاطر و گاهی به می يابد و تازگی طراوتميوه، ، به وجود آن در زمان مشخصیکه  مشخصی دارد  ميوهگفت: هر درختی را حکيم 

  . اسـت آزادگان انسانهای صفت ،اسـت و اين سرسبز هميشه نيست و  وجه اينگونههيچ  بهشود و سرو می پژمرده ميوه  

  گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد می  به آنچه -١

نهادن: کنايه از علاقمند شدن، دل   /) رشته انسانی(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  وزن: قلمرو ادبی:که: زيرا / بسی: بسيار /  قلمرو زبانی:

  دلبستگی شدن / 

  ماند) ميريم اما دنيا میزيرا دجله بسيار پس از خليفه در بغداد روان خواهد بود.(ما می ؛به آنچه پايدار نيست دل بسته نشو :بازگردانی

  دل نبستن به دنيا  پيام:

  ز دست نيايد، چو سرو باش آزاد   تگرت ز دست برآيد، چو نخل باشد کريم / ور -٢

دست: مجاز از توان و نيرو / چو نخل:  قلمرو ادبی: /ور: و اگر  /کريم: بخشنده (اگر از دست تو) /  گرت: اگر تو؛ جهش ضمير قلمرو زبانی:

/ کريم بودن نخل؛ آزاد بودن سرو:  / واژه آرايی: دست / نخل، سرو: تناسب : «د» و «ر»تشبيه / کريم: وجه شبه / آزاد: وجه شبه / واج آرايی

  جانبخشی / وجه شبه: آزاد 

  .اگر توانش را داری، مانند نخل بخشنده باشد و اگر توانش را نداری، مانند سرو آزاده باش :بازگردانی

  آزدگی وبخشندگی  پيام:

  گلستان سعدی 
  

  


